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 ـپژوهشي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجله زبان و ادبيات عربي   ـ  دهمشماره، )علمي    1393بهار و تابستان  
  

  )استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل(دكتر علي اصغر حبيبي 
  

  

  تغانمياثر احلام مس» الجسدذاكره« در رمان "بسامد" و "تداوم"، "نظم"بررسي سه مؤلفه زمانيِ 
  ) زمان روايي ژرار ژنتهبر اساس نظري(

  چكيده

 اجتمـاعي و عاشـقانه      -، اثر نويسنده الجزايري، احلام مستغانمي، داستاني سياسي       ذاكره الجسد رمان  
.  به عنوان برترين اثر ادبي زنانه در جهان عـرب شـده اسـت         "نور"است كه موفق به دريافت جايزه       

تـرين  كامل.  زمان روايت، در اين رمان مؤلفه اي قابل اعتنا است          هاي روايي، عنصر  از ميان ساختمايه  
مندي روايت بـا در     از نظر ژنت، زمان   . تئوري پيرامون عنصر زمان در داستان، نظريه ژرار ژنت است         

در جـستار پـيش رو، نگارنـده بـا        . گيـرد نظم، تداوم و بسامد شكل مي     : نظر گرفتن سه مؤلفه زماني    
هاي گوناگون زمان روايي را بـر اسـاس نظريـه           سعي دارد تا مؤلفه   ليلي،  تح-تكيه بر روش توصيفي   

دهـد   نشان مـي  مذكور بررسي زمان روايت در رمان       . بررسي نمايند  ذاكره الجسد ژرار ژنت در رمان     
. هـاي نامنـسجم اسـت   كه روند روايت در اين رمان مبتني بر شيوه شكست زمان و رفت و برگشت      

 مـستقيم   ي داستان بـه آغـازش ارتبـاط       پايان اي كه به گونه  ؛ دارد مدور  يك سير  ، روايت در آن   شكل
هـاي مختلفـي دسـت يازيـده و بـه نقـل             مستغانمي با اين تمهيد هنري، به گزينش      . پيدا كرده است  

هـاي توصـيفي و     در ايـن اثـر، بـه دليـل درنـگ          . نگر پرداخته اسـت   نگر و آينده  هاي گذشته روايت
يف، عمل ذهني، افعال انشايي، و تعهد اجتمـاعي نويـسنده، سـرعت    همچنين استفاده فراوان از توص 

   .روايت، كند شده است
  . احلام مستغانمي، ذاكره الجسدزمان روايي، نظريه ژرار ژنت، رمان : ها واژهكليد

  مقدمه

 پردازان از زمان  پژوهشگران و نظريه  «كه  اغلب منتقدان به اهميت روايت در آثار ادبي اذعان دارند، چنان          
اـ بـه    ). 79: 1382وبـستر،   (»اندترين اصل متون نمايشي و داستاني دانسته      ارسطو تاكنون، روايت را بنيادي     بن



 دهم ه   شمار                    )   سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربيه    مجل                                       30 

اـم    شناسـي، مجموعـه   روايت «.شناسي نيز اهميت يافته است    اهميت روايت، امروزه علم روايت     اي از احكـ
اـر  رهاي روايي، نظام   هكلـي درب اـن (روايتهاي حاكم بر     ژانـ مكاريك، (»و ساختار پيرنگ است   ) گوييداست

روايت، بازگويي اموري است كه به لحاظ زماني و مكاني از ما            «: معتقد است  "مايكل تولان "). 149 :1385
 :1383(»ه نزديك است اما رخدادها غايـب و دورنـد  گوينده حاضر و ظاهراً به مخاطب و قص  . فاصله دارند 

نـاخت «اسـت و     نيازمنـد  آن شناخت و روايت هب ي متون ادب  درك براي بنابراين انسان  ؛)16 يـوه  ش اـي ش  ه
  ).92:1382وبستر،(»كندمي ياري ادبي متون فهم در را ما روايت كاركرد

اـ تغييـر    رمان، پيرنگ ادبيات روايي، معمولاً بر هم       هپيش از پديد آمدن گون     زماني غير محتمل حوادث ي
 با كاركرد عامل زمان و بر قرارشدن ارتباط عليّ ميان    كه پيرنگ رمان،  در حالي . ها استوار بود  ظاهر شخصيت 

اـن در                . رويدادها انسجام ساختاري رمان تقويت شـده اسـت         اـن بـر فراينـد زم از سـوي ديگـر، تأكيـد رم
-همچنين تصوير مشروحي كه رمان از مسائل روزمره به دسـت مـي  . پردازي نقش محوري دارد  شخصيت

  ).32 -31: 1386لاج و ديگران،  (دهد، مبتني بر تسلط بر بعد زمان است
 پرداخت نهايي داستان در قالب هشناسي، آنچه اهميت شاياني دارد، چگونگي و شيو در رويكرد روايت

 مسائلي است كه    ه از جمل  -به عنوان قالب و ظرفي كه داستان در آن روي مي دهد           – زمان   همؤلف. متن است 
گيري هر روايتي  كند، به گونه اي كه تقريبا شكل      ايفا مي در پرداخت نهايي در قالب متن، نقش حائز اهميتي          

لـي  )106: 2009زكريا القاضي،   (باشدبدون زمان غير محتمل مي     -؛ زيرا كنش داستاني به عنوان يكـي از اص

: 2004حسن القصراوي،  ( هر عمل روايي، بر عنصر زمان استوار استههاي سازنده و پيش برند ترين مؤلفه 
شناسي، روايت به عنوان     روايت ه ناقدان حوز  هقدر پراهميت است كه به عقيد     روايت آن نقش زمان در    ). 37

شود و حتي فراتـر از ايـن، روايـت،     ترين ژانرهاي ادبي به عنصر زمان محسوب مي       مند، از وابسته  فني زمان 
اـن   هرابط ـ« وانگهـي ). 20: 1988 به نقل از زايد،      104: 2009زكريا القاضي،    (عين زمان است   تـان،   زم و داس

تـان نمـود       اي دو سويه است؛ زيرا همانگونه كه داستان درون زمان شكل مي           رابطه گيرد، زمان نيز درون داس
  ).24: 2008الحاج علي، (» روايت داستاني سهيم استهكند و در ساخت و ارائپيدا مي
  در حركت اسـت     زماني گذشته، حال و آينده     هطور كلي زمان روايت، به شكلي نامرئي ميان سه دور         به

. شوداما در ادبيات داستاني مدرن، اين توالي و نظم زماني كمتر مورد توجه واقع مي     ؛)202: 1998مرتاض،  (
اـه ويـژه آن در روايـت،        خواننده با آثار بسياري مواجه مي      اـن و جايگ شود كه بر اساس توجه به عنـصر زم
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تـان در آن ناديـده           هپيچيدهاي  طوري كه نويسنده با كاربرد گونه     اند؛ به طراحي شده   زمان كه سير خطي داس
اـن وقـوع        پريش مـي  ريزد، به خلق آثاري زمان    گرفته شده و گذشته، حال و آينده به هم مي          پـردازد كـه زم

 ذاكره الجـسد در اين ميان، رمان    . كندها اختصاص داده شده، برابري نمي     رخدادها با زماني كه در متن به آن       
 رويدادها در قالب خاطرات راوي، از       ه پردازش و ارائ   هاحلام مستغانمي، نيز به واسط     الجزايري،   هاثر نويسند 

تـه    اي است كه نويسنده در آن سير خطي و طبيعي زمان را شكسته             آثاري برجسته  هجمل نگـري و  و با گذش
  .ستهاي عميقي در زمانمندي روايت اين اثر ايجاد كرده ادرپي، حفره ها و شكاف هاي پينگريآينده

 ـ        - توصيفي هدر همين راستا، در اين پژوهش كه با شيو         اـن   ه تحليلي انجام گرفته، با رويكرد بـه مقول  زم
» هايبستهوابسته و هم  «، به بررسي ساختار عنصر زمان و        )پرداز فرانسوي نظريه (روايي از ديدگاه ژرار ژنت    

  .  پرداخته شده استذاكره الجسدآن در رمان 
  :سخ به سوالات زير استجستار پيش رو در پي پا

  بهره برده است؟» ذاكره الجسد« مستغانمي چگونه از عنصر زمان در رمان -1
 هافكني و پيشبرد اهداف محتوايي، در نظم و ارائ         نويسنده چگونه براي ايجاد حس تعليق، طرح گره        -2

  ست؟عناصر متن و سامان وقوع عيني رخدادها در داستان از سير خطي زمان منحرف شده ا
 ، بحثي پيرامون زمان در روايت آورده شـده و          ذاكره الجسد   تحقيق و معرفي رمان    هپس از آوردن پيشين   

در نهايت، . ، به عنوان بنيان تئوري اين پژوهش، آورده شده است زمان روايتبابديدگاه ژنت در   در ادامه،   
  .مورد واكاوي قرار گرفته است، با تكيه بر نظريه ژنت ذاكره الجسدزمان روايي در سطح داستاني رمان 

  

   تحقيقهپيشين

 را از منظر زمان روايي و با تكيه بر نظرية ژرار ژنت، مـورد               هايي  داستانها و     تاكنون، پژوهشگران، رمان  
هاي عربـي؛ ميرزايـي    عنصر زمان در داستانهدربار. شودكه به مواردي از آن اشاره مي  پژوهش قرار داده اند   

بـه بررسـي   » شگردهاي روايت زمان در ادبيات پايداري فلسطين «اي تحت عنوان  قاله، در م  )1390 (ومرادي
رجال فـي   "هاي زماني در دو رمان      نگري وآرايش نگري، آينده هاي مختلف زمان روايي همچون پس     مؤلفه

 ـ   )1392 (رسولي و همكاران  .  پرداخته اند  "ما تبقي لكم  " "الشمس اـن روايـي در مقال  « ه، پس از بررسي زم
-به اين نتيجه رسيده» ليل زمان روايي رمان النهايات عبدالرحمن منيف بر اساس ديدگاه زماني ژرار ژنت      تح
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اـن اسـت                         اـ هـدف نويـسنده و رويـدادهاي رم . اند كه فراز و فرود سير زماني رمان النهايات در تناسـب ب
 ـ «اي با عنوان، در مقاله)1392 (گودرزي لمراسكس و باباپور روشن    اـن و ت م در روايـت سـرزمين   رابطه زم

 ـ            هبا تكيه بر روش تحليل محتوا، رابط      »  پرتقال هغمزد  ژنـت   ه زمان و تم داستان مذكور را با تأكيـد بـر نظري
-، درمقالـه )1386 (زاده و همكارانهاي فارسي؛ غلامحسينپيرامون عنصر زمان در داستان . اندبررسي نموده 

اـ بررسـي   »  بر حكايت اعرابـي و درويـش در مثنـوي   بررسي عنصر زمان در روايت با تأكيد«اي با عنوان   ب
خـوردن نظـم و تـوالي     به هـم ترين عوامل در    ها را عمده    پريشي  نظرية ژنت و تأكيد بر مبحث تداوم، زمان       

نقد روايت شناسانه مجموعة ساعت پنج      «، در مقالة    )1388 (زادهطاهري و پيغمبر  . دانند  ميزماني در روايت    
 هايداستان ساختاري دو زمان روايي و خطي در تحليل به» اساس نظرية ژرار ژنتبراي مردن دير است بر 

يـطان   «، در مقالة )1389 (فاضلي و تقي نژاد. پردازندچهلتن مي اميرحسن كوتاه اـن از  ش روايت زمان در رم
اـوي     را-بسامد و تداوم نظم، - آن مختلف اشكال و زمان عنصر »آموخت و سوزاند اـن مـذكور واك  در رم

اـس     تحليل زمان روايي از ديدگاه روايت     «، در مقالة    )1390 (درودگريان و همكاران  . كرده اند  شناسي بـر اس
اـني       مبحث »وتن اثر رضا امير خاني    نظرية زمان ژنت در داستان بي      تـان    را  زمان پريشي يا پـرش زم   در داس

اي ، در مقاله  )1390 (ن و مولودي  دزفوليا. دهند   مورد بررسي قرار مي    -از نوع پيشگويانه است    كه   -»وتنبي«
به تفسير نظرية ژنـت    » شناسي يك داستان كوتاه از هوشنگ گلشيري بر اساس نظرية ژنت          روايت«با عنوان   

اـكنون در زمينـة        پردازند؛با اين نظريه مي   » معصوم دوم اثر گلشيري   «بطور كامل و تطبيق داستان كوتاه        اـ ت ام
رو جستار پيشِ رو، پژوهشي       ازاين. چ تحقيقي صورت نپذيرفته است     هي  ذاكره الجسد  زمان روايي در رمان     

  .گردد نو و جديد در موضوع مربوطه تلقي مي
  

   زمان در روايتهدربار

 تعريفـي   هپرداخته اند و همگي بر ارائ     » زمان «ه مقول هپردازان بسياري به بحث دربار      انديشمندان و نظريه  
دانند؛ چرا كه  پذير مي ري فهم زمان را در پي فهم كنشِ روايت امكانبسيا. اند عيني و دقيق از آن تاكيد نموده      

 يابد مندي با كنش روايي همراه است و زمان تنها زماني كه روايت شود، معنا مي زمانهها هر تجرببه باور آن
ين ترهاي آشكاري وجود دارد كه مهم     اما ميان زمان روايت و زمان تقويمي تفاوت        ؛)635: 1378احمدي،  (

بـرد  ها در امكان جابجايي توالي خطي حوادث به كمك گشتارهايي است كه نويسنده به كار مي     اين تفاوت 
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اـر هـم گـذارد     خواهد حوادث را جابهتا آن گونه كه خود مي      اخـوت،   (جا كند و عناصر مـشترك را در كن
1371 :11.(  

اـن    مول جهان بيروني است؛   نظم زمان، در زمان داستاني، نظمي طبيعي است؛ يعني تابع قواعد مع            اما زم
تـاني، يعنـي رخـدادها و حـوادث و كـردار             متن يا زمان سخن روايي، شبه زمان است؛ زيـرا محتـواي داس

شود اي فضايي مبدل مي   شوند و زبان در سخن روايي نوشتاري به زنجيره        ها در زبان بازنمايي مي    شخصيت
اـنِ  .  گردد، نياز به زماني براي خوانده شـدن دارد  فضايي كه بايد در هنگام خوانش مصرفهو اين زنجير  زم

  ).127: 1387قاسمي پور،  (توان زمانِ سخن ناميدخواندن را مي
بايد اين امر را در نظر بگيريم كه ما نه يك در تحليل روايت، مي   : نويسدقاسمي پور به نقل از چتمن مي      
اـن كـه    زمان بدان ( شد ميان زمان دروني محتوا       بايد تمايزي قائل  مي. مقياس، بلكه دو مقياس زماني داريم      س

تـان را     هيعني زماني كه مخاطب به وسيل     (و زمان بيروني يا زمان سخن       ) شوددر داستان بازنمايي مي     آن داس
تـن    : در واقع هر روايتي از دو زمان برخوردار است        ). 127 -126: همان)(كنددنبال مي  زمان روايي يا زمان م

  .  متن، متفاوت از زمان تقويمي استزمانِ. و زمان تقويمي
 دهـد؛ مقصود از زمان روايي ترتيب زماني بر اساس آن چيزي است كه راوي در روايت خود ارائه مـي       

يـش            اـعت پ اما در زمان تقويمي و خطي، رويدادها بر اساس ترتيب و نظم طبيعي و مطابق با عقربه هاي س
: 2009؛ زكريا القاضـي،     102: 2002روحي الفيصل،   : رك( شودروند و خللي در ترتيب زماني وارد نمي       مي
رو، زمان تقويمي، زماني سيال و مستمر است، اما زمان روايي، زماني بريـده بريـده، آزاد و بـي                      ازاين). 103

توجه به قيد و بند زمانِ خطي وطبيعيِ رويدادها است، به گونه اي كه در آن قوانين زماني از گذشته تا حال                
-ريزد و بر اساس آگاهي راوي و نوع پردازشِ روايت، پس و پيش ميشود و به هم مي سته مي و آينده شك  

  ). 33-31: 2008الحاج علي،  (شود
اـي بحث را ذيل ناهمخواني    ترين  جامع» ژرار ژنت «پردازان روايت   ميان نظريه  تـان و         ه اـنِ داس اـنِ زم  مي

اـن، ريمـون (زمانِ متن مطرح كرده است       اـب      » ژرار ژنـت  «. )64 - 63:  1387كن اـن  «فرانـسوي در كت گفتم
منظور از نقل، ترتيـب واقعـي       . كندروايت را به سه سطح نقل، داستان و روايت تقسيم مي          ) 1972(» روايي

توان آن را از    افتند و مي  اما داستان تسلسلي است كه رويدادها عملا در آن اتفاق مي           رويدادها در متن است؛   
اـن ايـن سـه بعـد     ) 145: 1368ايگلتـون،   (مان عمل روايت كردن است    متن استنباط كرد و روايت، ه      و مي
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 نظريه پردازان بر يك اصل معتقدند و آن ايـن كـه            ه زماني وجود دارد، به گونه اي كه هم        هداستان يك رابط  
عـلاوه بـر    ) 92: 1387صهبا،  ( زمان روايت يا متن      -2 زمان تقويمي يا واقعي      -1: دو نوع زمان وجود دارد    

 -2 نظـم    -1:  ژرار ژنت، در روايت ميان اين دو زمان سه نوع رابطه زماني وجود دارد              هبر اساس نظري  اين،  
  ).109-108: 2009؛ زكريا القاضي، 51: 2004حسن القصراوي، : رك( بسامد -3تداوم 
   زمان روايت ژرار ژنتهنظري

او ميان . ينه متن شناخته شده استپرداز در زم  كه گفته شد ژرار ژنت به عنوان تاثيرگذارترين نظريه        چنان
) متن(زمان متن و زمان روايت، تفاوت قائل است و مسير گردش داستان را از زمان تقويمي به زمان روايي         

 :كند به شرح زير تقسيم مي" نظم، تداوم و بسامد" هبه سه مبحث عمد



 35                                 ..."سامدب" و "تداوم"، "نظم"بررسي سه مؤلفه زمانيِ                          ششم سال   

   آنه و خلاصالجسدذاكره معرفي رمان 

 يـك   - زنِ اثـر   ه نويسند -كه احلام مستغامي   مشتمل بر شش فصل    است،   طولاني، رماني   ذاكره الجسد 
اـهي مردانـه ولـي ذهنـي زنانـه              اـ نگ تـان را ب راويِ مرد را براي داستان برگزيده و رويدادها و فضاهاي داس

 كـه  -و در قالب راوي اول شخص   » خالد«اين رمان توسط جانبازي الجزايري به اسم         .توصيف كرده است  
اـه         .  ارائه شده است   -ن است خود شخصيت اصلي داستا    اـد زادگ  و وطـن بـراي       او معشوق خود را كـه نم

ترين چيزها، به ياد حوادث گذشته        خالد با ديدن كوچك   . شود  ياد آورده و در افكار خود غرق مي       اوست به 
اـ   است كه مستغانمي  » احلام«با  » خالد «هبعد اول رمان، بيانگر ماجراي عاشقان     . افتد  هاي حال مي    و نااميدي   ب

اـنگر       . برد رمان پركشش خود را پيش مي      جنگ،   هدادن عشق و عواطف در بحبوح     جاي اـن، بي بعـد دوم رم
اـي  هايش، در تمام بخـش     دلبستگي هبا هم ) قسنطينه (است كه كشور الجزاير و زادگاه خالد      » حب وطن « ه

 - مشكلات سياسيهكنندسبعد سوم رمان، منعك. شودهاي خالد، زنده و يادآوري مي     رمان با تأثير بر نقاشي    
  . اجتماعي الجزاير است

 دستش يك الجزاير عليه فرانسه   بخشآزادي   جنگ كه در  – خالد –راوي  داستان از اين قرار است كه       
  نقاشـي  هاي   از نمايشگاه  يكي برگزاري طي كند، در   مي زندگي پاريس در كه هاست  سال و داده دست از را

اـهر سي. شوداش مي كند و شيفته  ملاقات مي » طاهرسي«دختر  » احلام« اخود ب    در - قبـل از شـهادتش     - ط
او   كه به نيابت از    است از وي خواسته     ،عازم تونس بوده   مداوا  براي  مجروح خالدزماني كه    ، جنگ هبحبوح

از  بنابراين خالد    ؛در دفتر اسناد رسمي به ثبت رساند      ند و    برگزي - هنگام تولدش  – نامي را كه براي دخترش    
 احـلام محـسوب     هطاهر داشته، پدرخواند     كه با سي   اي دوستانه ه رابط ههمچنين به واسط   سن و سال و      نظر
  . ست  اشود و ابزار عشق به او نوعي تابوشكني مي

اـبق خالـد،       فلسطيني ، شاعر مبارزِ  »زياد«كه   سرنگرفته هنوز  آن دو  هاما روابط عاشقان    از راه    و دوست س
 خالـد .  ايامي است كه خالد بايد نمايشگاهي در اسپانيا برگـزار كنـد   با مقارناقامت زياد در پاريس. رسد  مي

شـود كـه     اول طوري محو زياد ميكند و احلام در همان ديدارِ پيش از سفر، احلام و زياد را با هم آشنا مي          
-درازا مـي  اقامت زياد در پاريس بيش از مدتي كه قرار بـوده بـه          .برد  وجود خالد را در كنار خود از ياد مي        

 لازم به ذكـر     .شود   مي شهيد  جنگ  را بر عشق ترجيح داده و در        عليه اسرائيل   مبارزه زياد ، اما سرانجام  ،كشد
 را بـر عـشق       عليه اسـرائيل    مبارزه اي داشته، اما وي    عاشقانه هچنين تجرب  »زياد « در الجزاير  است كه قبلاً نيز   



 دهم ه   شمار                    )   سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربيه    مجل                                       36 

اـمي     »احلام«گيرد تا اين كه     ره سر نمي   خالد و احلام دوبا    هبا اين همه رابط   . دهد مي ترجيح  – با يك مقام نظ
تواند خود را از چنـگ       خالد همچنان گرفتار خاطرات است و چون نمي        .كندمي ازدواج الجزايري فرهنگيِ

دهـد كـه احـلام نيـز بـه           نشان مي  »خالد« به   وي مجدد   ه اما ابراز علاق   ؛پندارد  آن برهاند، زن را گناهكار مي     
اـروييِ  » الجـسد ذاكـره   «، در رمان    همه  با اين .  گذشته خلاص كند    ه مخمص ز خود را ا   تواند  يسادگي نم  روي

اـي قـسنطينه      پـل  نقاشيخالد با    . متفاوت است   از دو جنسِ   گذشته،  خاطرات  با »خالد« و   »احلام«  مـدام   ،ه
رفراز پـل    خود را ب   هدارد و سرگيج  شوند، زنده نگه مي     ها نماد آن محسوب مي       وطن را كه پل    – زن   هخاطر
  .كندرا سبك مي» بار هستي« ،گذشته سپاريِ   با خاك»احلام«كند، اما  ميبيان

  

  (Order)ترتيب / نظم -1

»  همين رخدادها در گفتمان روايي است      هترتيب زماني رخدادهاي داستان نسبت به ارائ      «منظور از نظم،    
اـن          همندانبررسي نظم زمان  : گويدباره ژنت مي  در اين ). 72: 1386لوته،  (  روايت، مبتني است بـر مقايـسه مي

اـني مربـوط بـه           مند در داستان دارند؛ به گونه     هاي زمان ترتيبي كه رخدادها يا بخش     اي كه نظم و ترتيب زم
قاسـمي   (شودگيرد و يا از اين و آن سر نخ فهميده مي خود روايت مورد اشاره قرار مي    هداستان، يا به واسط   

آينـد؛ يعنـي   هاي كوتاه و رمان، اغلب زمان نقل وقايع در پـي هـم نمـي       در داستان  امروزه). 92: 1387پور،  
 تباهي مطرح شود و بعد هاول مسأل) شناس انگليسي نويس و سخن  رمان (ممكن است بر عكس نظر فوستر     

در بيان اين تداخل زماني، ژنـت هـر   ). 34: 1385ميرصادقي،( مرگ و همين طور چاشت بعد از نهار        همسأل
اـن                       گونه تـن را زم تـان و نظـم م اـهنگي در نظـم داس اـيع و ناهم  پريـشي  درهم ريختگي در ترتيب بيان وق

)Anachronies( نگرنامد و آن را به دو نوع كلي گذشته         مي) Analepsis)  نگـر  و آينده) Prolepsis) 
ر گذشته برگردد   نگري، يعني داستان در ميان راه به زماني د        گذشته). 11: 1382ريمون كنان،    (كندتقسيم مي 

: 1980ژنت،   (و آينده نگري يعني داستان با نوعي پرش به زماني در آينده برود و حوادث را پيش بيني كند                  
در واقع، آينده نگري حركتي شبيه به گذشته نگر دارد، اما در جهت مخالف آن و در نسبت زمان حال         ). 40

  ). 186: 2003برنس،  (به طرف آينده
تـه             نگر و آينده  گذشته نگـر و   نگر در صورتي كه از محدوده زماني روايت اصلي، فراتر رفته باشند، گذش

تـه            داستاني يا بيرون  نگر برون آينده -داستاني و در صورتي كه در چارچوب زماني روايت اصلي باشند، گذش
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؛ زيتوني، 114: 2001؛ ايوب،   56: 1383تولان،  : رك (شوندداستاني، گفته مي  نگر دروني يا درون   نگر و آينده  
2002 :17-19 .(  

نـش         در گذشته   ـ    نگر بيرون داستاني، راوي به هنگام ورود شخصيت به ك اـ هـدف ارائ تـان، ب اـي داس  هه
-اين گذشته ). 129: 1993بوطيب،   (نمايدنگري قبل از زمان شروع داستان مي       او به گذشته   هگذشته و پيشين  

مان و داستان بلند كاربرد دارد و در داستان كوتاه كمتـر    زماني بيشتر، اغلب در ر     ه نياز به گستر   هنگر به واسط  
نگري در راستاي حوادث    نگر درون داستاني، گذشته   اما در گذشته   ؛)64: 2008الحاج علي،  (شوداستفاده مي 

تـه     ). 20: 2002زيتوني،   ( درون زمان داستان قرار دارد     هاصلي داستان و در محدود     -اين نوع بر خلاف گذش

  )80: 2008الحاج علي،  (شودني، غالبا در داستان كوتاه استفاده مينگر بيرون داستا
گيرد قبل از آغاز روايت اصلي باشد، ولي در مراحـل بعـدي             نگر در بر مي   اي را كه گذشته   اما اگر دوره  

نگريي كه ظاهراً   همچنين اگر آينده  . شودنگر مركب خوانده مي   روايت، به روايت اصلي متصل شود، گذشته      
يـن روايـت را در بـر                       بيروني  است، ولي بعدها به روايت متصل شود و مشخص گردد كه پايان از پيش مع

  ).204: 1386غلامحسين زاده،  (گويندنگر مركب ميداشته است، آينده
توان با توجه به ارتباطشان يا خط سير اصلي روايت به نگرها را مينگرها و آينده از طرفي ديگر، گذشته

 شخصيت، رخداد، يا    هنگر دربار نگر و آينده  بدين صورت كه اگر گذشته    . فرعي تقسيم كرد  دو نوع اصلي و     
 شـود نگر اصلي و در غير اين صـورت فرعـي گفتـه مـي             نگر و آينده  خط سير اصلي روايت باشد، گذشته     

  ).19: 1382ريمون كنان، (
توان به موارد زير    ، مي »لجسداذاكره  «نگر توسط مستغانمي در روايت       از جمله كاربردهاي انواع گذشته    

  :اشاره كرد
»          عليك أخيراً قص ذلـك   هالجبه ـ يومي الأخير فـي    هأحسست لحظتها، انَّ وقت قد أصبح مناسباً، لاقص ،

لـت إلـي التـونس     هالطاهر اسمك امامي لاول مرّ  اليوم الذي لفظ فيه سي       اـ وص ، وهو يودعّني ويكلفَّني إذا م
در همان لحظه حـس كـردم   : ترجمه). 111: 2000مستغانمي،  (»  عنه هجيلك نياب  أن أقوم بتس   هعلي قيد الحيا  

-طاهر براي اولينكه وقت مناسبي است تا داستان آخرين روزم را در جبهه برايت بگويم، آن روزي كه سي   

بار اسمت را به من گفت و در حال خدا حافظي از من خواست كه اگر زنده به تونس رسيدم، به نيابـت از           
  ).1 (رايت شناسنامه بگيرماو ب
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طاهر در هنگام حضور وي در جبهه از او خواسته است كه اگـر  خالد، در اين عبارات، با بيان اينكه سي       
تـاني را   نگري درون زنده به تونس رسيد براي دخترش شناسنامه بگيرد و اسمش را احلام بنامد، گذشته              داس

لـي اسـت و       نگري كه مربوط به خط سير د      ذكر كرده است؛ گذشته    استان و در چارچوب زماني روايت اص
  .چون مربوط به شخصيت اصلي است، از نوع اصلي است

، ه عندما تتذكر فجأهخاص. هناك حماقات يجب عدم ارتكابها، كأن تأخذ موعداً مع ذاكرتك علي جسر          «
 التي نسيتها تماماً منذ سنين     هتلك القص  .ك البعيد الذي رمي بنفسه يوماً م       هقصاـ كـأن هـذا        جد . ن جسر ربم

» . بـه  ه للإطاح هعندما جاءه خبر خيانته وتامره عليه مع بعض وجهاء قسنطين         . بعدما توعده أحد البايات بالقتل    
كه قـراري  ها شد، مثلا همينهايي وجود دارد كه نبايد مرتكب آن      در زندگي حماقت  : ترجمه). 293: همان(

اـره   ها فراموش كـرده   اي را كه سال   اهي ناگهان قصه  به ويژه وقتي بخو   . با خاطرات روي پل بگذاري     اي دوب
 يكي از اجداد دورت كه روزي خودش را از بالاي پل، پايين افكنده بود، شايد از بالاي                  هقص. به ياد بياوري  

اـن قـسنطينه عليـه بيـگ         جدي كه به خاطر برملا شدن دسيسه و تباني        . همين پل  اش با چندين تن از بزرگ
  .ه بودمحكوم به مرگ شد

كه به خاطر بـر  ] احمد [نگري با بيان ماجراي خودكشي جدشصورت گذشته در اين عبارات، راوي به  
تـه    .پـردازد محكوم به مرگ شده، مـي     » بيگ«اش عليه   ملا شدن دسيسه   نگـري مربـوط بـه     ايـن نـوع گذش

تـان   ه از محدود  نگر فرعي است و به دليل آنكه      شخصيت فرعي داستان است؛ لذا از نوعِ گذشته        اـني داس  زم
  .داستاني است، يعني پيش از آغاز داستان رخ داده استفراتر رفته، برون

وقفـت فـي الوسـط      .  التي قرأتها فيما بعد    ه الخيالي هيوم مات أبي لم تزغزد جدتي كما في قصص الثور         «
اـ وخيـدتي   :  بحزن بدائي  ه الرأس مردد  هالدار وهي تشهق بالبكباء وتنتفض عاري      اـ سـوا    ...ي اـهر    ...دي ي  آه الط

گونـه  روزي كه پدرم مرد، مادر بزرگم آن      : ترجمه). 107: همان(»  نروح عليك اطراف   ...أحناّني لمن خليّتني  
اـي         . ها خواندم، كل نزد و هلهله نكرد      هاي فانتزي انقلاب  كه من بعداً در داستان     اـق ايـستاد و ه در وسط ات

اـ      . آي نـورم : كـرد ر ميهاي با سر برهنه گريه كرد و با حزني بدوي تكرا           اـهر عزيـزم چـرا مـرا ج آه اي ط
  .جا به دنبالت خواهم بودگذاشتي همه

اـ زهـره   (كوشد واكنش مادر بزرگش     نگري مي در اين عبارات، از طريق گذشته     » احلام« نـسبت بـه    ) امُ
فرعي نگري فرعي است؛ زيرا مربوط به شخصيت   اين نوع گذشته  . كندطاهر را براي خالد بيان      شهادت سي 
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، ذاكره الجـسد  در رمان   . از آن روي كه مربوط به خط سير داستان است، درون داستاني است            . داستان است 
  .بك درون داستاني نسبت به فلاش بك برون داستاني بسامد بيشتري داردفلاش

كـه  اين اسـت كـه در اغلـب مـوارد قبـل از آن             » الجسدذاكره  « راوي در رمان     هاز خصوصيات برجست  
كند صورت ناقص به آن رخداد اشاره مي        ها به نگريصورت كامل نقل كند، در خلال گذشته        ي را به  رويداد

اين شكل روايت در فـصل اول  .  اين رخدادها موجب كندي سرعت روايت شده است    هكه تكرار چندمرتب  
تـه     ها اطلاعاتي به  اي كه در اين فصل    گونهتا سوم رمان نمود بارزتري دارد، به       اـقص   نگ ـصـورت گذش ري ن

  .  دهد تمام رخدادهاي داستان به مخاطب ارائه ميهدربار
افزايـد، بـه    كه بر سرعت روايـت مـي      » الجسدذاكره  «از جمله موارد استفاده از انواع آينده نگر در رمان           

  :شرح زير است
تـري .  من مؤكدّ أنهّ سيأتي بعد غد لحضور زواج أختـه     ...سأعرفّك علي ناصر ابن سي الطاهر     « لقـد   ...س

حتماً او  . كنمطاهر آشنا مي  تو را با ناصر پسر سي     : ترجمه). 303: همان(» ...أصبح رجلاَّ بطولك وبضخامتك   
  .اش، او مردي شده به بلندي و بزرگي توبينيمي. پس فردا براي عروسي خواهرش خواهد آمد

نـا كـردن    ديدار و هبرادر خالد، وعد» حسان«نگري از زبان در اينجا راوي با يك آينده  پـسر  » ناصـر «آش
نگـري  اين آينـده  . دهد؛ ديداري كه در روز ازدواج احلام قرار است، اتفاق بيفتد          را مي » خالد«و  » طاهرسي«

  .افتد، از نوع مركب استداستاني و مربوط به خط سير روايت است و چون در پايان داستان اتفاق ميدرون
اـ حـضرت   هفي الحقيق ـ.  إنهّ اليوم الذي لا دروس لي فيه ... المعرض يوم الاثنين القادم    هقد أعود لزيار  «  أن

 آينده بـراي ديـدار      هدوشنب: ترجمه). 68: همان(» ... ويسعدني أن أتحدث إليك اكثر     ...اليوم عن فضول فقط   
در واقع من امروز فقط از روي كنجكاوي آمـدم و  . روزي است كه كلاس ندارم . آيممجدد از نمايشگاه مي   

  . كه با شما بيشتر صحبت كنمشومخوشحال مي
گويد كـه   اش براي ديدار با خالد در نمايشگاه نقاشي سخن مي         احلام در اين عبارات، از تصميم دوباره      

  .نگري درون داستاني و اصلي استاز نوع آينده
اـل، راوي سـؤال و     "س" بر آينده نگري و افزودن حرف مـستقبل  ه زير نيز با تكي    هدر نمون   بـر سـر افع
سازد و با اين كار بر سرعت روايت ا كه در آينده مطرح خواهد شد را پيش از وقوع آن، مطرح مي            جوابي ر 

لماذا كتبت لي هذا الكتاب إذن؟ وسأجيبك أننّي أستعير طقوسك في القتل فقط، وأننّي              : ستقولين«: افزايدمي
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اـب را بـراي مـن     پـس چـرا ايـن     : خواهي پرسيد : ترجمه). 386: همان(» قررّت أدفنك في كتاب لاغير      كت
نوشتي؟ و من جواب خواهم داد چون من فقط مناسك تو را در قتل از تو وام گرفتم و تصميم گرفتم حتماً 

  . تو را در كتابم مدفون كنم
هايي است كه   بينيدر واقع پيش  » الجسدذاكره  «ها در رمان    نگريطور كه مشاهده شد، اغلب آينده     همان
 .هايي است كه قصد انجام آن را دارنددهند، يا تصميمخاص انجام ميها نسبت به وضعيتي شخصيت

: توان در صفحات زيـر مـشاهده نمـود        موارد ديگري را كه در آن از آينده نگري استفاده شده است مي            
32 ،68 ،108 ،150 ،153- 154 ،156 ،170 ،174- 175 ،188 ،197  ،251 ،263 ،269 ،278 ،309.  

 ـ   با تكيه بر راوي اول شخص روايت مي       » الجسدذاكره   «با توجه به اينكه رمان      ديـد   هشود، تكيه بر زاوي
نگـري  رو، علي رغم قانون كلي آينده  ازاين. هاي رمان امري كاملاً طبيعي است     اول شخص در اغلب صحنه    

: 2001ايـوب،    (مبني بر استفاده از راوي داناي كل به جهت وجوب با خبر بودن راوي از حـوادث بعـدي                  
و شايد هم به ايـن دليـل    زنند؛هاي اول شخص، حرف اول را مينگرهاي اين رمان، در روايت ، آينده )130

تر اين است كـه هـر از چنـدگاهي بـه سـمت رخـدادهاي                ها، طبيعي گونه روايت باشد كه براي راويِ اين    
  ).59 :1383تولان، (تر است، پرواز كند متعاقب كه به رخدادهاي زمان حال شخص راوي نزديك

  

  (Duration)ديرش / تداوم-2

 هتداوم به عنوان تعين كنند. است تداوم يا ديرش ژنت، هنظري در روايت زمانِ هايمقوله از مقوله دومين
تـان را مـي    دهد كه ميزان كندي و يا تندي سرعت روايت، نشان مي اـي داس تـوان  كدام رخداد يا كاركرده

اـ               ه، رابط  تداوم هدر مقول . گسترش داد يا حذف كرد     تـان ب  ميان زمان اختصاص يافتـه بـه رويـدادها در داس
در واقـع   ). 124: 1986العيـد،    (شـود صفحات اختصاص داده شده به توصيف اين رويدادها، مشخص مي         

بـه   هايي را يافت كه در چه مواردي بايد داستان را با شرح دقيق و بيشتري آورد؛               ها و ضابطه  توان قاعده مي
اـ آرام مـي      گويي سرعت مي  قصهعبارت ديگر، كجا     اـ   316: 1386احمـدي،   : رك (شـود گيرد و كج ؛ زكري

بـرد و از آن در  ژنت تداوم را به معناي نسبت بين زمان متن و حجم متن به كار مـي       ). 124: 2009القاضي،  
 هبا توجه به مطالـب فـوق، در رابط ـ  ). 61: 1383تولان،  (كندآهنگ و شتاب داستان استفاده مي     تعين ضرب 

  :شودميان زمان داستان و حجم متنِ اختصاص يافته به آن، چهار حالت در تداومِ روايت ايجاد مي
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  (Descriptive) درنگ توصيفي -1 -2

ايستد و بـه    زمان داستان از حركت باز مي     . شوددر اين حالت، زمان سخن صرف توصيف يا تفسير مي         
اـن مـي      )136: 1387قاسمي پور،    (گيردواقع كنشي صورت نمي    اـن روايـت از        ، طوري كه گم رود كـه زم

تـاب      بلندي از متن به زمان كوتاهي از داستان اختصاص مي          هدر نتيجه قطع  . حركت ايستاده است   يابـد و ش
  ). 91: 1386مارتين، (آيد منفي در روايت به وجود مي
ه از طريـق درنـگ      اي كـه نويـسند    كاربرد فراواني دارد به گونه    » الجسدذاكره  «درنگ توصيفي در رمان     
ايـن  . هاي ديگر و حوادث متفاوت داستان را يافته اسـت         و شخصيت » خالد«توصيفي، توانايي بيان ذهنيت     

گـردد كـه   اين امر، موجب انتظار براي كنشي مي. داشتن زمان در رمان شده است ها موجب ثابت نگه   مكث
 توجه نويـسنده    ه زيرين، نشان دهند   هدر لاي همچنين اين گونه ثابت نگه داشتن زمان        . قرار است اتفاّق بيفتد   

  .شخصيت اصلي رمان است» خالد«هاي روان شناختي به احساس
درنگ "طور كلي عواملي كه موجب      به. شده روايت زياد است   هاي متوقف ، زمان الجسدذاكره  در رمان   

  :اند، در هشت مبحث زير قابل بررسي است در  اين رمان شده"و توقف زمان روايت
  -4 فراواني افعال انشايي و لحن پرسشي نويـسنده؛   -3 استفاده از نثر ادبي و شاعرانه؛        -2يف؛   توص -1 

 توجـه   -7 تعهد اجتماعي نويسنده رمان؛      - 6ي؛  عمل ذهن -5ها؛   شخصيت هحدس و گمان  نويسنده دربار     
  .شاعران و نويسندگان  ازقولنقلويژه به 

  )Description ( توصيف-2-1-1

تـان            : نيتوصيف، يع  اـر اشـخاص داس : رك (ارائه و ترسيم اشياء، موجودات، رويـدادها و احـوال و رفت
رنـگ، شـكل و     : هايي همچون در توصيف، شاخصه  ). 126-125: 2009؛ زكريا القاضي،    58: 2003برنس،  

اـر ). 171: 2002زيتـوني،    (نمايـد اندازه موصوف به ترسيم فضاي داستان كمك مي         اهميـت و نقـش      هدرب
اـ   معتقد است كه متن روايي بدون وصف به وجود نمـي    » ژرار ژنت «ر عمل روايي    توصيف د  آيـد و پابرج

تر است  از نظر وي وصف بيشترين همراهي و حضور را در متن روايي دارد، زيرا براي ما راحت                . ماندنمي
-138: 2008الحاج علـي،     (كه بدون حكايت كردن وصف كنيم تا اينكه حكايت كنيم بدون وصف كردن            

-اي از داستان گسترش مـي بدين ترتيب هنگامي كه توصيف در مرحله). 76: 2000 به نقل از جينيت،  139
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يـف حالـت از    . كنديابد، از به پيش رفتن زمان داستان جلوگيري مي      اين مطلب از تفاوت عميقاً ثابـت توص
  ).59: 1383آدام ميشل،  (شودسو و پوياييِ نقل داستان از سوي ديگر ناشي مييك

ها و احساسات خود و ديگران با طول و    ها، اشياء، اشخاص، حالت    اصرار مستغانمي در توصيف مكان    
 موجـب  -ي كـه دارد جالب و تحـسين برانگيـز    توصيفات ه با وجود هم   –تفصيل زياد و با جزئيات دقيق       

 را در داستان    كند كه چه رويدادي   طوري كه گاهي خواننده فراموش مي     وقفه در زمان روايت شده است؛ به      
اي از توصيفات ايـستا را كـه نقـشي مهـم در سـكون      در بخش زير از رمان، نمونه . كرده است گيري مي پي

اـت       هنويسنده، صحن . توان مشاهده كرد  روايت دارند، مي   يـف جزئي اـ توص  مواجه شدن خالد با اما زهره را ب
اـ    ترسيم مي ) ا دري آهني و سبزرنگ    مقابل خانه اي ب    (، مكان )روز پاييزي ماه سپتامبر    (زمان ملاقات  كند و ب

 خالد و   ه ديگر اجزاء اين رويداد، همچون حالت سرگشتگي اما زهره از مشاهد           ه توصيفات بيشتر دربار   هارائ
رنگ پريده با پالتوي خاكستري برتن و شيريني به دست و يـك دسـت بريـده در                   (وضعيت ظاهري خالد  

  .موجب كندي سرعت داستان شده است) جيب
) أما الزهره (في ذلك اليوم الخريفي من شهر أيلول، انتظرت أمام بابكم الحديدي الأخضر، قبل أن تفتح                «

اـدي الحـزين ووجهـي             ... هالباب بعد لحظات بدت لي طويل      توقفّه مدهوشه امامي، تفحـصت معطفـي الرم
الأخري الفارغه التـي    توقفّت عند ذراعي الوحيده التي تمسك علبه الحلوي، وذراع معطفي           . النحيل الشاحب 

اـييزي  : ترجمـه ). 112 -111: 2000مستغانمي، (» ...تختبي لأول مرهّ بحياء داخل جيب معطفي    در آن روز پ
 - بعد از لحظاتي كه برايم بسيار طول كشيد        -تان منتظر ماندم تا امُا زهره     ماه ستامبر، مقابل درِ آهني سبز خانه      

يـفم       ، نگاهي به پالتوي خاكستري اندوه بار و چهره        حيران مقابلم ايستاد  ... در را باز كند    ي رنگ پريـده و نح
ام كه براي اولين بار با حيايي و دست ديگرِ بريده در مقابل تنها دستم كه با آن بسته شيريني گرفته بودم         . كرد

  .خاص داخل جيب پالتويم كرده بودم، درنگ كرد
   استفاده از نثر ادبي و شاعرانه-2-1-2

فراوان از عناصر شعري، همچون استعارات بديع و تشبيهات قوي همراه با نثـري جـذاب و                گيري  بهره
 ايـن اثـر بـر جنبـه     ههاي شاعرانبه حدي است كه در اغلبِ موارد، جنبه   » الجسدذاكره  «آهنگين، در روايت    

 ـ         اش غلبه نموده، زبان اين رمان را به شعر نزديك كرده است؛           داستاني تـفاده از  ايـن ن اـ اس وع نثـر آرام و     ام
  . كردن خواننده، سرعت روايت را كند كرده استعاطفي، سواي امتيازِ انتظار انگيزي و مجذوب
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اـن اسـت كـه در آن، درگيـر نمـودن      ههاي شعرگون زير تنها يكي از صدها نمونه از جمله     هقطع  اين رم
در . كاهـد ت روايت مـي   شود و از سرع   روايت با مسائل غنايي و ادبي، مانع از روي دادن كنش خاصي مي            
.  زنِ مخاطب خود، احلام پرداخته اسـت هاين نمونه نويسنده با لحني شاعرانه به بيان احساسات خالد دربار          

اـربرد  . افزايد كلامش ميهبر قرابت و صميميت شاعران   ) مفرد مؤنث مخاطب   (وي با تكيه بر كلام خطابي      ك
 الأثواب، ثوبك المطرزّ بخيوط الذهب، المرشـوش        هيقسنطين: ها و تشبيهاتي همچون   واژگان، تصاوير، رنگ  

 وحزام الذهب    هبالصكوك الذهبي اـعرانه و ادبـي                  ، القطيفه العنابي اـ لحنـي ش ، در ترسيم لباس ايـن زن كـه ب
توانـست شـعري از     پرداخته شده است، اگر از چينش موزون و داراي قافيه برخوردار بود، بدون شك، مي              

  : جانب يك شاعر قلمداد گردد
ثوبـك المطـرزّ بخيـوط الـذهب،        ! ما هكذا تمـرّ القـصائد علـي عجـل         !  الأثواب مهلاً  ه قسنطيني ...قفي«

  وحزام الذهب         ه شعر كتبتها قسنطيني   ه، معلقّ هوالمرشوش بالصكوك الذهبي جيلاً بعد آخر علي القطيفه العنابي 
لعجز في كلّ ما قد قيل مـن شـعر          هو الصدر وا  .  وإغراء، هو مطلع دهشتي    هالذي يشد خضرك لتتدفقي أنوث    

لي. عربيهاي قسنطيني بر تن اي زني كه جامه: ترجمه). 360: همان(» ... دعيني أحلم أن الزمن توقفّ...فتمه
-ات با ريسمان طلايي و پولـك     شدهپيراهن آذين ! گذرندگونه به شتاب نمي   شعرها اين ! اي، درنگ كن  كرده

تـه      ت كه قسنطينه نسل به نسل بر روي پارچه        اي اس هاي زر، چونان اشعار معلقّه     هاي مخملين و عنابي نوش
ات را دوچندان كنـد، مطلـع شـعر         تا زنانگي و اغواگري    كمربند زريني كه كمرت را در خود فشرده       . است

بگـذار  ! درنـگ كـن  . انـد  است كه در شعرهاي عربي گفته      "صدر و عجزي  "اين همان   . وحشت من است  
  .وقف شده استخواب ببينم  كه زمان مت

   فراواني افعال انشايي و لحن پرسشي راوي-2-1-3

... هاي پرسشي، وهمي، ترديدي و      هاي انشايي؛ مانند فعل   ها، افعال و واژه    فراوان راوي از جمله    هاستفاد
اـ و جملـه    گونه فعل در هنگام كاربرد اين   . باشد مي الجسدذاكره  يكي از دلايل شتاب منفي در روايت         اـ،  ه ه

در نتيجه، موجب تعليق و افـزايش حالـت     . گيردايستد و كنشي صورت نمي     داستان از حركت باز مي     زمان
  :  زيرهمانند نمون شود؛رويدادها مي» هاينادانسته«انتظارِ خواننده نسبت به دانستن ِ

تري أفي ذلك اليوم الذي رأيتـك      ... متي بدأ جنوني بك؟ يحدث أن أبحث عن ذلك التاريخ و أتساءل           «
؟ أم في ذلك اليوم الـذي قرأتـك فيـه لأول        ه؟ أم في ذلك اليوم الذي أنفردت بك فيه لأول مرّ          هفيه لأول مرّ  
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م تري أ؟ هتك فيه لأول مرّأم في ذلك اليوم الذي قر أ؟  هم في ذلك اليوم الذي انفردت بك فيه لأول مرّ         أ ؟همرّ
: همان (» تري يوم ضحكت أم يوم بكيت!هل مرّوأ ك...هرسم فيه قسنطين  ، لأ هيوم وقفت فيه بعد عمر من الغرب      

اـ آن روزي     جنون من نسبت به تو از كي آغاز شد؟ گاهي از خودم تاريخش را مي              : ترجمه). 140 پرسم؛ آي
اـر تـو را     بود كه تو را براي اولين بار ديدم؟ يا اولين روزي كه كه با تو تنها شدم؟ يا آن روز كه براي اولين                       ب

يـن    شايد هم آن روز كه پس از عمري غربت، مي   خواندم؟   اـر بـراي اول خواستم قسنطنيه را نقاشي كنم، انگ
  .روزي كه خنديدي يا روزي كه گريه كردي! بار

  ها شخصيته حدس و گمان راوي دربار-2-1-4

اـيِ    شخصيت ههاي فراوان و حدس و گمان راوي دربار       پرسش اـم «موجـب   » الجـسد ذاكـره   «ه و » ابه
اـ        هكوشد آيند خواننده مي . شودتن ترديد خواننده نسبت به نتيجه مي      گرففزوني  ماجراها را زودتر بفهمـد، ام
 داستان و ه مستغانمي از چنين تمهيدي، موجب تحريك حس ميل خواننده به دانستنِ ادام        هاستفاد. تواندنمي

 ريتم كند سرعت روايـت در  كه اين خود يكي از عوامل شود داستان مي هبيني ادام عدم توانايي وي در پيش    
اـي   شخصيت داستان و حدس زدنه علت گريه زير، با طرح سؤالاتي متعدد دربار      هدر نمون . اين اثر است   ه

اـ  هپي درپي كه آيا گريه اش بخاطر لحظ        ديدار بوده، يا اندوه حاصل از وضعيت خالد، يا نديدن فرزندش، ي
ها از سرعت   كند و درگير شدن با اين سؤالات و حدس        يبي خبري از او، نوعي ابهام براي خواننده ايجاد م         

  :كاهدروايت مي
 أكانـت  ...ه لأول مـرّ هأكان بكاؤها فرحاً بلقائي، أم حزناً علي حالتي، وعلي ذراعي التي تراها التي مبتـور           «

، هفي يده البهج ـ   أم فقط لأن احداً قد دقّ هذا الباب، ودخل حاملاً            ...تبكي لأنَّها توقعّت أن تري ابنها ورأتني      
اش از ديـدار مـن      آيا گريه : ترجمه). 112: همان(» وشيئاً من الأخبار، لبيت ربما لم يدخله رجل منذ شهور؟         

بار آن را بود، يا از اندوهي بود كه فقط به خاطر اينكه وضعيتم داشت؟ اندوهي كه بر بازويي كه براي اولين              
اـطر ايـن  كرد چون انتظديد؟ آيا گريه مي  نابود شده مي   كـه  ار داشت پسرش را پشت سرم ببيند يا فقط به خ
ها بود كسي   اي آمده كه شايد ماه    شان را كوبيده و با دستي پر از شادي و مقداري خبر به خانه             كسي درِ خانه  

  كوبه درش را نكوبيده بود؟
كاهـد  و گمان پيرامون مسائل از سرعت روايـت مـي  از ديگر مواردي كه نويسنده در آن با ارائه حدس    

  .399، 254، 249،  233، 232، 219، 75، 48، 38، 17،20،37: مي توان به صفحات زير اشاره نمود
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  )Mental Function ( عمل ذهني-2-1-5

افكاري كـه  «. شود هاي آن مربوط ميذهني و تفكر شخصيت در داستان گاه به عملوقفهشتاب منفي و  
بـب   گذرد و در كنش داستاني هيچ رد و نـشاني نـدارد و ازايـن          در ذهن شخصيت داستان مي    فقط   روي س

  ).39: 1390جاهد و رضايي،(» شودكندي زمان روايت و شتاب منفي مي
افكار و احساسات خـود را       ،»حديث نفس «راوي از طريق    » الجسدذاكره  «روايت   هايدر اغلب بخش  

اـطرات پيـشينش را    كه حول محور خاطرات گذشته مي  حديث نفسي   . آوردبه زبان مي   چرخـد و راوي خ
او بدين وسيله، . گذاردهايش را به شكل سوالي به نمايش ميراوي اغلب حديث نفس. كنددوباره مرور مي

 با خبر - چه در زمان مربوط به گذشته و چه در زمان حال- افكار دروني خودهمخاطب را از لحظه به لحظ    
 زير خالد به هنگام     هدر نمون . ذهني به روايت شتابي منفي بخشيده است       استفاده از تكنيك عمل    سازد؛ اما مي

-گذرد و بدان مـي كند و آنچه در ذهنش مي  شود و بلند بلند فكر مي     كشيدن نقاشي غرق در افكار خود مي      

اـمبر بـود  :  مسائل گوناگون همچـون هانديشد را با طرح سؤالاتي از منِ درونش، دربار  يـش   پي اـن و پ ن نقاش
يـله، مخاطـب را از    . كنـد هاي آن بازگو ميهاي تابلوها از مرگ و تولد شهر و دگرگوني      گويي او بـدين وس

اـزد؛   با خبـر مـي     - چه در زمان مربوط به گذشته و چه در زمان حال           - افكار دروني خود   هلحظه به لحظ   س
  : كاهدز سرعت روايت مي داستان، ا بي تأثير بودن در پيشروي كنشهفرايندي كه به واسط

اـد     ههل الرسامون أنبياء أيضا؟ً ثم رحت أربط هذه الفكر        : هتساءلت و أنا أصل إلي هذه الفكر      «  بتعليـق زي
اـت التـي رسـمتها فـي           ه نبوء هوإذا بي أسأل نفسي، أي    » ...ق يحمل موته معه   كل شيء معلّ  «  تحمل كلّ اللوّح

 منذ قـرون فـي   هميلاد تلك المدينه؟ أصمود جسورها المعلقّ   من اللاّوعي و الجنون؟ أموت أم        ه متقدم هدرج
اـجي        ه و أكثر من ريح مضاد     ه جوي هوجه أكثر من نشر    مـستغانمي،  (» ...؟ أم سقوطها جميعاً في دمار هائل مف

آيا نقاشان هم به شكلي پيامبرند؟ بعد اين        : وقتي در اين انديشه بودم از خودم پرسيدم       : ترجمه). 209: 2000
- چيزهاي معلق مرگشان را با خودشان حمـل مـي          ههم: مرتبط كردم كه گفته بود    » زياد «هبه گفت پرسش را   

كنند؟ مـرگ   گويي مي ناگهان از خود پرسيدم، اين تابلوهاي سرشار از ناخودآگاه و جنون، چه را پيش             . كنند
اي مخالف يا سـقوط  ها تغييرات جوي و باده هاي معلقش را در مقابل قرن     يا ميلاد آن شهر را؟ پايداري پل      

  .و متلاشي شدنشان در خرابي هائل و غير مترقبه
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همچنين احلام مستغانمي در ديگر صفحات رمان خويش به كرات با تكيه بـر خودگـويي و حـديث                   
، 181،  177،  176،  163،  154،  153،  132،  21،112،  18: از آن نمونه  . نفس، به عمل ذهني روي آورده است      

182 ،184 ،203 ،209 ،213 ،226 ،243 ،252 ،263 ،271.  
   رمانه تعهد اجتماعي نويسند-2-1-6

اـل                » الجسدذاكره  «درست است كه     اـر و آم از زبان خالد روايت شده است، اما حضور نويـسنده و افك
نويسنده در خـلال  . است جامعه به متعهد فردي مستغانمي،. هاي داستان مشهود استوي در تمامي بخش

  اـ و شـكوه    ، كوشيده است با نفوذ به ذهن راوي، گلايـه         »ذاكره الجسد «روايت اـي خـود را نـسبت بـه         ه ه
 نسبت به او ايدئولوژيك هايهدغدغخصوص، به .اجتماعي وطنش به تصوير بكشد –موضوعات سياسي 

اـ  ن و انقلابيون و حتي مردم عادي طي سال        اهايي كه مبارز  مرارت الجزاير و  مردم همبارزات استقلال طلبان   ه
و به كج راه بردن اهداف مردم بـراي   چيني خوشهو ماهيت  دادن با تغيير  ايبا اين همه، عده   .  كرده اند  تحمل
  فقـر  انـد و موجـب    را فراموش كرده   انقلابيون كشورشان     و  مردم ، با سوار شدن بر مناصب قدرت      ،انقلاب

هاي توصيفي فراوان وي تعهد و مكث اين به پايبندي در نويسنده اصرار. اندشده كشورشان وعقب ماندگي
تـن ايـن اثـر،    از نويسنده هانگيز بنابراين، .دهددر پرداختن چنين مسائلي، به داستان شتابي منفي مي بـر   نوش

  . است تأثيرگذار روايت سرعت كندي
اـم شـهيدان راه وطـن، از جملـه مـسائلي اسـت كـه                           تعهد به وطن و اعتقاد راسخ به حفظ خون و مق

 متعهد به آن توجه دارد و مبارزه با فرصت طلبان و رسواسازي ايـن زالـو                 هويسندمستغانمي به عنوان يك ن    
  :داند هر انسان متعهدي ميهصفتان جامعه را وظيف

كما مـن حـقّ   . ه للتزوير، لأنّ من حقهّم علينا أن نذكرهم بأسمائهم كاملهوحدها أسماء الشهداء غير قابل   «
جدهم علي دماره، وثروتهم علي بؤسه، مادام لايوجد هناك من          هذا الوطن علينا أن نفضح من خانوه، وبنوا م        

ها تنها نام شهيدان است كه غيرقابل جعل است، چون حقشان است كه آن         : ترجمه). 386: همان(» يحاسبهم
اـ آن      همچنان كه حق اين وطن است كه تا زماني كه فرياد          . را با اسم كاملشان ذكر كنيم      اـ ب اـ  رسي نيست ت ه

هاي آن و ثروتـشان را  ، نام كساني را كه به آن خيانت ورزيدند و شكوهشان را بر ويرانه        تسويه حساب كند  
  . هايش بنا كردند رسوا كنيمبر بدبختي
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، 287، 250، 212، 197، 73، 72، 24: در صفحات زير نيز تعهد اجتماعي نويسنده كاملاً مـشهود اسـت       
302 ،318،319 ،354 ،354 ،355 ،362 ،403.  
   دنياشاعراننويسندگان،  از قولنقله ويژه به  توج-2-1-7 

ويكتـور  بـزرگ دنيـا مثـل        شاعران نويسندگان،  از ها  قول  نقل ذكر خاطرات و     ،الجسدذاكره  در رمان   
و يـا  بـدر شـاكر الـسياب     ، ميلـر  نيچه، فاوست، ژاك بريل، هنري ميـشو،      همينگوي، برنارد شاو،  هوگو،
  آشـنايي  مـستغانمي دهـد كـه     تر كرده و نـشان مـي      را وزين استان  د ...س و   يكاروداناني مثل تئود  يموسق

هـايِ فـراوان و     قـول روي در كاربرد ايـن نقـل      اما زياده  د؛ دار معاصر و   قديمبا ادبيات و هنرهاي     عميقي  
هـا را     قـول   اي از اين نقـل    در عبارات زير نمونه   . ذكر خاطرات، موجب كندي سرعت روايت شده است       

  :بينيممي
كم هو الحب عقيم إنه لايكـف عـن         «: لحبيبه جوليات دروي يقول   » فيكتور هوغو «كتب  منذ قرنين   «

هناك ألف طريقه يمكنـه أن يقـول بهـا الكلمـه            : وكم هو خصب لا ينضب    » أحبك«تكرار كلمه واحده    
: دو قرن پيش ويكتور هوگـو بـراي معـشوقه اش ژوليـت دروي نوشـت              : ترجمه). 237: همان(» نفسها

دارد، در همان حالي كـه      ست؛ كه از تكرار تنها يك كلمه دوستت دارم دست بر نمي           چقدر عشق عقيم ا   
هـاي  ها همان كلمه را به شكل     تواند با آن  هزاران راه وجود دارد كه مي     . اي لايزال است  چقدر سرچشمه 
  .ديگر تكرار كند

نقـشي در روايـت    كه هـيچ    -در اين مثال نويسنده از زبان راوي، به بيان نقل قولي از ويكتور هوگو             
- پرداخته است، در حالي كه هيچ اثري از پيشبرد زمان داستان در آن مـشاهده نمـي     - ندارد الجسدذاكره  

  .سرعت روايت را كند كرده است اين عمل، فقط حجم متن داستان را زياد و .شود
ت زيـر اشـاره   توان به صفحاها در صفحات ديگر رمان نيز به كار رفته است كه مي  قول  از اين دست نقل   

، 234، 215، 205، 204، 183، 182، 181، 159، 142، 141، 131، 124، 98، 97، 30، 22، 13: نمــــــود
241 ،244.  

  

  (Ellipsis) حذف -2-2

صـورت    در روايت هر داستاني، امكان بيـان تمـام رويـدادها و جزئيـات روي داده در داسـتان، بـه                    
 كنـد؛ ويسنده داستان، آنچه را كه شايسته است بيـان مـي          جهت، ن   ازاين. درپي براي راوي ميسر نيست      پي
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 كنـد اما زماني را كه بر روند سير رويدادهاي داستان در متن روايي تأثير چنـداني نـدارد را حـذف مـي                      
. كنـد و مقداري از زمان مربوط به داستان را در مـتن نقـل و بيـان نمـي    ) 232: 2004حسن القصراوي،  (

شـود،  ف درنگ توصيفي كه در آن از سرعت زمان روايـي كاسـته مـي         رو در حالت حذف، برخلا      ازاين
حذف بالاترين درجـه و قـدرت را در         « زيرا شود؛زمان داستان از سرعت و شتاب زيادي برخوردار مي        

  ). 176: 2008الحاج علي، (»سرعت بخشي زمان روايت داراست
در » هـاي زمـاني  رخنـه «ان هاي زماني را كه نويـسندگان بـه عنـو   هاي متفاوت حذف توان روش مي
  :برند، تحت سه روش زير مورد بررسي قرار دادهايشان به كار ميداستان
بعـد  «شـود؛ مثـل     كه در آن مدت زمان حذف شده صريحاً و به طور علني ذكر مي             : حذف علني -1

 كـه بـه     ، در اين حالت در متن داستان، يك عبارت، جمله و يا پاراگراف كوتاه وجود دارد               »...از دو هفته  
  كندهاي حذف شده اشاره ميزمان
ماننـد  «كنـد؛  راوي در اين حالت، مدت زمان حذف شده را دقيقاً مشخص نمي :  حذف غيرعلني  -2

 .»شوندگذرد و فرزندان بزرگ ميروزها مي
كنـد، امـا خواننـده      اي به حذف زمان حذف شده نمي      در اين حذف، راوي اشاره    :  حذف ضمني  -3
هاي زماني ايجاد شده در داستان و يا آشفتگي استمرار روايـت، متوجـه حـذف                فرهتواند از طريق ح   مي

؛ زكريــا 238 -232: 2004؛ حــسن القــصراوي، 177-176: 2008الحــاج علــي، : رك (شــودزمــان مــي
  ).137-136: 2009القاضي، 

از جانـب   گاهي بيان مطلبي كه در پيشبرد روايت داستان تأثير مثبتـي نـدارد              » ذاكره الجسد «در رمان   
اي كوتـاه،  شود و زماني را كه صرف آن رويداد شده اسـت، در قالـب جملـه            گر كنار گذاشته مي   روايت
از . چنين عملكردي، سرعت روايـت را افـزايش داده، شـتاب روايتگـري را در پـي دارد                 . گرددبيان مي 

  :ردتوان به موارد ذيل اشاره كجمله موارد استفاده مستغانمي از حذف در روايتش مي
  )همراه با اشاره(حذف علني زمان ) الف

به كـار گرفتـه مـثلاً بـا ذكـر       » ذاكره الجسد «گونه حذف، مستغانمي با تمهيدي كه در روايت         در اين 
  :مانند كند؛عبارت كوتاهي، خواننده را از حذف زمان آگاه مي
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ن الملـم جرحـي   حاولت خلالهـا أ . علي ذلك اللقّاء، ذلك الوداع. مرتّ ست سنوات علي ذكر سفر   «
أن أعيد الأشياء إلـي مكانهـا الأول، دون         . حاولت منذ عودتي، أن أضع شيئاً من الترتيب في قلبي         . وانسي

شش سال از آن سفر گذشت از آن ديـدار و آن            : ترجمه). 383: 2000مستغانمي،  (» ...ضجيج و لا تذمر   
كـردم  از روز بازگشتنم سعي   . كنمهايم را جمع كنم و فراموش       در اين مدت سعي كردم زخم     . تلخ وداع

  .در قلبم نظم و ترتيبي برقرار كنم و چيزها را به جاي قبلي خود بازگردانم بدون ناله و نارضايتي
مستغانمي در اين عبارات، از زبان خالد با ذكر چند جمله كوتاه در احوال خـود پـس از جـدايي از                      

  . كندرا سپري مي» الهشش س«احلام با آگاه كردن خواننده، يك فاصله زماني 
كند كه مدت حذف و سـپري شـده بـيش از يـك هفتـه                يا در نمونه زير بصورت صريح اشاره مي       

كيـف  : ه قبل أن يأتي صوتك ذات صباح دون مقـدمات         مرّ أكثر من أسبوع، وأكثر من نشره جوي       «: است
كـه  تـا ايـن    سـي بيش از يك هفته گذشت، بيش از يـك گـزارش هواشنا           : ترجمه). 187: همان(» أنت؟

  چطوري؟: صدايت آن روز صبح بدون مقدمه آمد
  )بدون اشاره(حذف غير علني زمان ) ب

هـاي زمـاني   كنـد تـا از رخنـه   گاهي خواننـده را سـرگرم مـي   » ذاكره الجسد«مستغانمي در روايت     
يكـي از مـوارد تمهيـد       . صورت آشكارا از حذف زمـان آگـاه نـشود           موجود در رمان منحرف شود و به      

اسـت كـه نويـسنده بـا     » رفت و آمد خالد به خانه امُا زهـره    «غانمي در حذف نهانيِ زمان مربوط به        مست
ها بـه همـديگر و جلـب        هايي از زبان خالد درباره مادر بزرگش امُا زهره و ميزان علاقه آن            درج عبارت 

  :توجه خواننده به آن، فاصله زماني مبدأ و مقصد را حذف كرده است
ح تلك العجوز الطيبه التي أحبتني بقدر ما أحببتها والتي قـضيت طفـولتي وصـباي                مازلت أذكر ملام  «

 فـي الحـب، اكتـشفت بعـدها أنَّهـا طريـق طريقـه        هكان لتلك المرأه طريقه الواحد. متنقلاًَّ بين بيتها وبيتنا   
 ـ: ترجمـه ). 107: 2000مـستغانمي،   (» ...إنَّها تحبـك بالأكـل    . مشتركه لكلّ الأمهات عندنا    وز خطـوط   هن

ام داشـت و كـودكي و جـواني     داشتم، دوستم مي  قدر كه دوستش مي   چهره آن پيرزن شريف را كه همان      
او در دوستي شـيوه منحـصر بـه    . اش و بالعكس گذراندم را به ياد دارممان به خانهرا با رفتن به از خانه     

اش را بـا غـذاها   وسـتي او د. فردي داشت روشي كه بعدها كشف كردم روش همه مادران ما بوده است        
  .داد نشان مي
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اسـت كـه راوي     » سفر زياد از الجزايـر بـه بيـروت        «هاي حذف نهاني زمان مربوط به       از ديگر نمونه  
  :فاصله زماني مبدأ تا مقصد را بدون تصريح و يا اشاره به آن، حذف كرده است

نظم إلي الجبهـه الـشعبيه      عاد الي بيروت لي   . ذات يوم، رحل زياد بعد حرب أكتوبر بشهرين أو ثلاثه         «
تا اينكه دوسه مـاهي پـس از جنـگ          : ترجمه). 152: همان(» التي كان منخرطاً فيها قبل قدوم إلي الجزائر       

بخـش  زياد از الجزاير رفت و به بيروت بازگـشت تـا دوبـاره بـه جبهـه آزادي       ) اعراب و اسرائيل   (اكتبر
  .كرد در آن خدمت مياي كه پيش از آمدنش به الجزائرخلق ملحق شود، جبهه

  حذف ضمني زمان) ج

فشردگي زمان اعم از حذف يا چكيده كردن كردن مطالب، شـامل بعـضي از               «لازم به ذكر است كه      
در ايـن صـورت طـول زمـان         . شود كه مؤلف از كنار آنها با شـتاب گذشـته اسـت            هاي زماني مي  دوره

صـهبا،  (» شـود، مختـصر خواهـد بـود       صآن بخش مشخ  » دامنه«يا  » اندازه«اختصاص يافته بدون اينكه     
هاي ذيل كه مستغانمي در آن، مدت حذف شده را به طور دقيق تعيين نكـرده                مانند نمونه  ؛)104: 1387

  :بسنده نموده است» هاماه«و » هاسال«و اغلب به ذكر عبارت 
 ـ  « مـستغانمي،  (» رمرتّ سنوات كثيره قبل أن أدخل سجناً آخر، كان جلاّدوه هذه المره جزائريين لا غي
كـه ايـن بـار       تـا بـار ديگـر وارد زنـداني شـوم           هاي زيادي گذشـت   سال: ترجمه). 323 -322: 2000

در اين نمونه با حذف چندين سال ميان دو زندان رفتن شخصيت داسـتاني،              . جلادانش الجزايري بودند  
  .كندروايت با سرعتي پرشتاب به طرف جلو حركت مي

تبعيد خالد به تونس تا آشنايي با ياسين، بـر سـرعت روايـت افـزوده                يا با حذف چند سال از زمان        
: همـان (» مرتّ عده سنوات، قبل أن ألتقي بكاتب ياسين في منفاي الإجباري الآخر بتـونس             «: شده است 

  .نويسنده برخورد كردم» ياسينِ«ام به تونس با كه در تبعيد اجباريتا اين ها گذشتسال: ترجمه). 325
و پـرش روايـي از روي       ) احـلام  ( نيز حذف چندين ماه از غيبت شخصيت زن داستان         در مثال زير  

أراك لأول مـره، بعـد كـلّ أشـهر الغيبـه تلـك،              «: اين دوره زماني، سرعت روايت را افزايش داده است        
-ها غيبت، اولين بار است كـه مـي        از ماه  بعد: ترجمه). 353: همان(» تمريّن قريبه و بعيده، كنجمه هاربه     

  .اي گريزانگذري، مثل ستارهكه دور و نزديك از كنارم مي نمتبي
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  (Summary) خلاصه يا تلخيص -3 -2

يكـي از عوامـل افـزايش سـرعت مـتن روايـي             -به عنوان يكي از ابزارهاي روايي     -خلاصه كردن   «
 :تلخـيص، يعنـي   . تر از حـذف اسـت     البته ازنظر ميزان تأثيرگذاري در افزايش سرعت كم اهميت        . است

) 191: 2008الحـاج علـي،     (»روايت زماني طولاني در مساحت و حجم بسيار محدودي از متن داسـتان            
در واقع در تلخيص، راوي، زمان بلندي از داستان كه در خلال چند روز يا چند مـاه و سـال روي داده                       

 ايـن   در«. كند كه در اين حالت، شتاب روايت، مثبت اسـت         صورت خلاصه و برشي بيان مي       را به  است
: 2009زكريـا القاضـي،   (»تر اسـت حالت زمان خواندن داستان از زمان تقويمي و تاريخي آن بسيار كوتاه     

108 .(  
  :از خلاصه، به شرح زير است» ذاكره الجسد«از جمله موارد استفاده راوي روايت 

وكان واحداً من الجرحي الذين نقلوا معـي للعـلاج إلـي تـونس، حيـث قـضي ثلاثـه أشـهر فـي                         «
» مستشفي عاد بعدها إلي جبهه، ليبتمي حتي الاستقلال في الصفوف جيش التحرير، ويعود برتبـه رائـد                ال
جزو مجروحاني بود كه با من بـه تـونس منتقـل شـد و        ] سي مصطفي : [ترجمه. 81: 2000مستغانمي،  (

وف ارتـش  ماه در بيمارستان دوباره به جبهه برگشت و تا روزهاي اسـتقلال در صـف          بعد از گذراندن سه   
  . بخش ماند و مدارج عالي را طي كردآزادي

 مصطفي، از زمـان مجـروح شـدن در جنـگ تـا               سال از زندگي سي    در اين عبارات، راوي چندين    
اي كند و بدين طريق قطعـه     استقلال الجزاير و رسيدن به مدارج بالا را به طور خلاصه و فشرده بيان مي              

  .تا به روايت شتابي مثبت ببخشد ستان اختصاص دادهكوتاه از متن را به زمان بلندي از دا
، راوي هنگامي كه رويدادي در رابطه با اشخاص فرعـي داسـتان در مـتن                »ذاكره الجسد «در روايت   

 كـه تمـام   -كند و بدين ترتيب، زمانيِ رويـدادهاي دراز مـدت  شود، از شگرد خلاصه استفاده مي     آورده  
مانند نمونه زيـر كـه دربـاره يكـي از      گردد؛وار مرور ميصه به سرعت و خلا  -آن اهميت چنداني ندارد   

 81نويسنده درباره زندگي او تـا زمـان مـرگش در            . هاي فرعي داستان به نام بلال حسين است       شخصي
  :سالگي، فقط به چند سطر اكتفا نموده است

معارك المجهولـه،   وعاش بلال حسين مناضلاً في ال     . ثم خرج محكوماً عليه بالنفي والرقابه المشدده      «
» ...1988 مـاي  27ولم يمت إلا مؤخراً في عامـه الواحـد والثمـانين فـي         . ملاحقاً مطارداً حتي الاستقلال   
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سپس با محكوميت به زندگي در تبعيد و كنتـرل شـديد از زنـدان خـارج                 : ترجمه). 322 -321: همان(
عقيـب زنـدگي كـرد و اخيـراً در     صورت مبارزي ناشناس و تحت ت تا دوره استقلال به  بلال حسين . شد

  . درگذشت1988 مه 27هشتاد و يك سالگي در 
  (Scene) صحنه نمايشي -4 -2

ايـن حالـت معمـولاً زمـاني بـه          . در حالت صحنه، زمان داستان و زمان بيان آن تقريباً يكسان است           
: رك (ئـه شـود  ارا) گفتگـو (آيد كه روايت شكل نمايشي به خود بگيرد يا بـه شـيوه ديـالوگ       وجود مي 

در صـحنه نمايـشي، راوي حـضور تأثيرگـذاري           ).133 و   108: 2009؛ زكريا القاضي،    95: 1980ژنت،  
 برنـد گوينـد و داسـتان را پـيش مـي    ندارد و اين اشخاص داستان هستند كه از زبـان خـود سـخن مـي       

-وايـت مـي   در اين حالت، رويدادهاي داستان بدون دخل و تصرفي در مـتن، ر            ). 155: 2002زيتوني،  (

رود شوند و نسبت بين زمان مورد بررسي متن و حجم اختصاص داده شده به آن ثابـت بـه پـيش مـي                      
  ).79 -80: 1388رجبي، (

شـود و زمـان در سـير خطـي          گرفته مي  ، مواردي كه بر اساس گفتگو پي      »ذاكره الجسد «در روايت   
از . رود شتابي ثابـت بـه پـيش مـي    در اين مواقع زمان با. رود از صحنه سود برده استعادي به جلو مي  

  :توان به موارد ذيل اشاره كردهاي استفاده مستغانمي از صحنه نمايشي و مكالمه در روايت، مينمونه
 -.  أريـد أن تـضحكي كالعـاده   - وماذا تريدون إذن؟ - ... ليس لي شهيه للحب اعذريني  ... كاترين -«

حزنـي مؤجـل فقـط      .  وأنا سأنتظر أن تذهبي لأحـزن      - وأنت؟   –.  الحزن ه لأنكّ عاجز  -لماذا أضحك؟   
: 2000مـستغانمي،  (» ... لأننّي سأرحل بعـد سـاعات  ... لأننّي متعب- ولماذا تقول لي هذا اليوم؟  ...كالعاده
خـواهم مثـل هميـشه     مـي -خـواهي؟   پس چـه مـي  -كاترين حوصله ندارم مرا ببخش     : ترجمه). 400

شوم بروي تـا     تو چه؟ من منتظر مي     -تواني اندوهگين شوي   چرا بخندم؟ چون هيچ وقت نمي      -بخندي
 -گـويي؟    چـرا امـروز ايـن را مـي         -اندوهم مثل هميشه موكول به وقتي ديگر اسـت        . اندوهگين شوي 
  .رومام، چون ساعت ديگر ميچون از پا فتاده

از صـحنه  كـاملاً  » خالـد «و » كاترين«قول گفتگوي جاري ميان     گر هنگام نقل  در اين عبارات، راويت   
داسـتاني پـر از     » ذاكره الجسد «رمان  . اي نمايشي ببخشد  فاصله گرفته و از نظر پنهان است تا به آن جلوه          

همـانطور كـه پيـشتر ذكـر شـد، در      . نمايـد گفتگو است كه راوي از شگرد صحنه استفاده فراوانـي مـي      
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برابـر و متوسـط   رود، روايـت از شـتابي   هـا جلـو مـي   مواقعي كه رمان، بر اساس گفتگـوي شخـصيت    
  .برخوردار است؛ يعني سرعت روايت داستان با سرعت رخ دادن رويدادها يكسان است

 از  »ذاكـره الجـسد   «هـا، روايـت     لازم به ذكر است كه اگر چه در حالت گفتگوي مستقيمِ شخصيت           
يت ها به علت ورود نويسنده به دنياي درونـي شخـص          شتابي ثابت برخوردار است، اما در اغلب ديالوگ       

 راوي در خلال گفتگوها و حضور پر رنـگ وي در دادن             و از طرف ديگر مونوگ     هاي او و بيان انديشه  
  :مانند نمونه زير اطلاعات به مخاطب، روايت به طرف كند شدن حركت كرده است؛

 أدركـت أننّـي نجحـت فـي ألاول          »هل ستكون موجوداً هنا طوال فتره المعـرض؟       «وعندما سألتني   «
ولكننّي قلت بصوت طبيعي لا علاقه لـه بزلازلـي        . ك، وأنا أجعلك تفكرّين في لقائي مرهّ ثانيه       امتحان مع 
 ثم أضفت وأنا أكتشف أنّ جوابي قد لايشجعّك علـي           »...سأكون هنا بعد الظهر في اغلب الأحيان      «: الداخليه

اـ در  «: وقتي پرسيدي: ترجمه). 68: همان(» ...ومن الأرجح أن أكون هنا كلّ يوم«:  قد أكون غائباً عنها    هزيار آي
ام كه به   ام و تو را واداشته    فهميدم كه در اولين امتحانم با تو قبول شده        » جا حضور داري؟  طول نمايشگاه اين  

اـ  «: اما با لحني بسيار طبيعي كه ارتباطي با زلزله درونم نداشت گفتم           من فكر كني؛   هديدن دوبار  بعد از ظهره
كه فهميدم در ديداري كه ممكـن اسـت مـن در آن غايـب                و بعد با توجه به اين      »بيشتر اوقات اينجا هستم   
  .جا باشمالبته بهتر است كه هر روز اين: كند، اضافه كردمباشم، رغبتت را كمتر مي

اـن                       تـه رخ داده اسـت، از زب در اين نمونه، نويسنده درخلال گفتگوي خالد و احلام كه در زماني در گذش
هاي درونـي   كشمكشههايي كه دربردارنداي دروني شخصيت احلام، با تكيه بر مونولوگراوي با ورود به دني   

اـن      هاي وي را به معرض نمايش گذاشته است؛ حضور راوي و بيان دغدغه            اوست، انديشه  هاي درونـي از زب
-و جـواب  »  المعرض؟ ههل ستكون موجوداً هنا طوال فتر     « ديد اول شخص، در ميان سؤال      هوي، درقالب زاوي  

با افزودن بر حجم ايـن      » ...ومن الأرجح أن أكون هنا كلّ يوم      «. ..»سأكون هنا بعد الظهر في اغلب الأحيان      «هاي  
اـن    هاي توصيفي و نگه   اين موضوع باعث مكث   . گفتگو، بر شتاب ثابت ديالوگ تأثير گذاشته است        تـن زم داش

  . وي كاهش سرعت شده استو نهايتا موجب خروج گفتگو از شتاب ثابت و گرايش به س داستان شده
كند و اعمال اين    هاي دروني راوي با خود كه در قالب حديث نفس بروز مي           از طرف ديگر، كشمكش   

را حتي از شتاب ثابت در حالت صحنه، به سمت و           » ذاكره الجسد «ها، روايت   ها در ميان ديالوگ   كشمكش
  :سويِ كند شدن سوق داده است
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»  كان ينبغي ألّـا تقرأنـي     «فقلت... « يهـا اذن         -: قلـتوإذا بجوابـك يدهـشي     ... كـان ينبغـي ألّـا تحب ... 
 التـي انتظرتهـا عامـاً       ه ها هي الكلم ـ   –!  ولكننّي أحببتك  – ... في جسدي  ه ويبثّ شحنه كهربائي   ...يوقظني

 ولمـاذا كـلّ هـذا العـذاب إذن؟     ... لمـاذا الآن ...أم أسألك لماذا اليوم . فهل أشكرك أم أبكي   . دون جدوي 
 پـس نبايـد     -: گفـتم . خوانديتو گفتي پس نبايستي مرا مي     : ترجمه). 276: همان(»  فهو؟ -:  فقط سألك

آسـاي عجيبـي را در درونـم        پاسخت هولناك بود، بيدارم كرد و نيروي برق       . مند شوي به قسنطينه علاقه  
آيـا  . دماي بود كه يك سال بـي فايـده منتظـرش بـو    و اين جمله!  اما من تو را دوست دارم    -برانگيخت  

پرسيدم چرا امروز چرا الان و چرا ايـن همـه عـذابم       يا از تو مي   . گريستمكردم يا مي  بايد از تو تشكر مي    
   پس او چه؟-: دادي؟ فقط پرسيدم

  (Frequency) بسامد -3

بسامد، به رابطه ميان تعـداد دفعـات تكـرار          . آخرين رابطه بين زمان متن و زمان داستان بسامد است         
). 91 -92: 1386مـارتين،    (پـردازد استان با تعداد دفعات روايت آن رخداد، در مـتن مـي           رخدادي در د  
اي است كه قضاوت درباره آن و كشف انـواع تكـرار آن در پايـان خوانـدن روايـت و بـا                    بسامد، مؤلفه 

شود و در ضمن اين تكرارها ممكـن اسـت سـبك،       بازگشت به عقب و بررسي كل داستان سنجيده مي        
هـاي  ژنت معتقد است كه بـسياري از مـتن  ). 316: 1378احمدي،  (م تغيير كند يا تغيير نكند    راوي، تداو 

همچنـين وي معتقـد اسـت     ).114: 1980ژنـت،   (مدرن بر پايه ظرفيت روايي تكرار شكل گرفته است        
تسريع به وسيله مشخص كـردن هويـت رخـدادهايي كـه بـه          : ترفندي براي تسريع حكايت   «كه بسامد   

بسامد به سـه نـوع اصـلي تقـسيم       ). 89: 1384ژنت،  (» اندهاي نسبتاً مشابه هم مطرح شده     عنوان رخداد 
  :شودمي

  (Singulative) بسامد مفرد يا تك محور -1 -3

اـق  بار يك كه رويدادي را  آن در است كه بسامد ترينبسامد مفرد، متداول اـده اسـت،   اتف اـر يـك  افت  ب

 بـه  مفـرد  بـسامد  نوع باشد، از افتاده اتفاق بارچندين كه رخدادي روايت چند باري همچنين .كنند روايت

  ).114: 1980ژنت،  (در داستان است آن دادن رخ باريك با متناظر آن روايت يك بار هر زيرا .آيدمي شمار
اـره   از آن جمله مي. مستغانمي از بسامد مفرد به هر دو شكلش استفاده كرده است      توان به اين مـورد اش

به بيان  » ...ترسم، رسمت، أرسم  « افعال ههاي مختلف رمان به طور جداگانه به وسيل        راوي در قسمت   كرد كه 
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 پرداخت كه اين نقل چند مرتبه كاري كـه  – قرار داده  وطن   – زن   نماد  كه راوي آنها را    - ها  پلكردن  نقاشي
  :به همان تعداد دفعه، اتفاق افتاده، همان بسامد مفرد است

 ـ                كانت عيناي تريا  « اـً آخـر لمدين »  أخـري  هن جسر ميرابو و نهر السين ويدي ترسم جـسراً آخـر ووادي
اـل                  : ترجمه). 162: 2000مستغانمي،  ( تـم در ح اـلي كـه دس چشمم بر روي پل ميرابو و رود سن بود درح

پل سيدي راشد   : ترجمه). 162: همان(»  سيدي راشد و وادي الرمال     هكنت رسمت قنطر  «. كشيدن پلي ديگر  
اـن (» لقد كنت أعتقد وأنا أرسم تلك الجسور أننّـي أرسـمك          «. ارش را كشيده بودم   و دشت شنز   ). 208: هم

 . كنمكردم فكر كردم كه دارم تو را نقاشي ميها را نقاشي ميوقتي آن پل: ترجمه
 كه در داستان يـك  -طاهر در غم از دست رفتن مادر خالدهمچنين راوي به ماجراي اشك ريختن سي      

  : فقط يك بار اشاره كرده است كه اين نيز از نوع بسامد مفرد است-دهبار اتفاق افتا
 ـ         ه المفاجعئ هبعدها حسدت تلك الدمع   « اـن (»  الـشهداء  ه في عينه، والتي رفع بها أمي الـي مرتب ). 33: هم

ها مادرم را تا    هايي كه با آن   بعدها به آن اشك نهاني كه در چشمانش ديدم، حسادت ورزيدم، اشك           : ترجمه
  .گونه بالا برده بود شهادتمقامي
  (Repetitive) بسامد چند محور يا مكرر -2 -3

 يـك  .مـي كننـد   بار روايت چندين را باشد افتاده اتفاق باريك فقط رخدادي كه بسامد، نوع اين در

 يـك  توسـط  يـا  و شـود  متفـاوت گفتـه   هايديدگاه با يا مختلف توسط اشخاص است ممكن رويداد

ژنـت،   (با ديدگاه متفاوتي رو بـه رو هـستيم   دوباره ما كه شود روايت مختلف ايه در زمان اما شخص
فراينـدهايي  : شـود روايت چند محور از فرآيندهاي گوناگوني نتيجـه مـي         «به عبارت ديگر   ؛)114: 1980

هـاي مكمـل چنـدين شخـصيت        نظير پرداختن مكرر به داستاني واحد توسط شخصيتي واحد، روايت         
هاي متناقض يك يا چند شخـصيت كـه مـا را بـه واقعيـت                روايت... اي واحد و    يدهداستاني در باره پد   

تـودوروف،  (» كنـد داشتن يك رخداد خاص يا نسبت به مضمون دقيـق آن دچـار شـك و ترديـد مـي         
1379 :61.(  

. بسامد چند محور يـا مكـرر پركـاربردترين نـوع بـسامد اسـت              » ذاكره الجسد «وارِ  در ساختار دايره  
هاي ديگـر رخ داده، بـه بـسط          مكرر و متناوب رخدادها و حالاتي كه بر خود و شخصيت           راوي با ذكر  

از جمله موارد استفاده از بسامد چند محـور يـا مكـرر             . پردازد  مي» ذاكره الجسد «مضمون اصلي روايت    
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 در -طـاهر توان به اين مورد اشاره كرد كه راوي يك رخداد شـهادت سـي      مي» ذاكره الجسد «در روايت   
تواند به دليـل تـأثير عميـق ايـن      را سه مرتبه در روايت تكرار كرده است كه اين مي     -گ عليه فرانسه  جن

  :طاهر جلب كنددار وي باشد تا توجه خواننده را  به پاكبازي سيحادثه بر راوي و تأكيد هدف
: 2000مـستغانمي،   (» لا شيء في يـده غيـر سـلاح        . طاهراً علي عتبات الاستقلال   ) سي طاهر (مات  «
كه چيزي در دستانش نداشـت جـز        هاي استقلال مرد، در حالي    طاهر پاكبازانه بر آستانه   سي: ترجمه). 45

: همـان (»  ثانيـه  هبعد بضعه أشهد دون أن يتمكنّ من رويه ابنه مـرّ          ) سي طاهر (فقد استشهد   «. اشاسلحه
علـي يـد    «. ش را ببينـد   آنكـه بتوانـد دوبـاره پـسر       سي طاهر پس از چند ماه شهيد شد بي        : ترجمه). 46

سـي طـاهر بـه    : ترجمـه ). 396: همـان  (»... وعلي يد الإسرائيلين مـات زيـاد      ...الفرنسين مات سي طاهر   
  .هاها مرد و زياد به دست اسرائيليدست فرانسوي

همچنين راوي، رخداد جشن عروسي احلام  با يـك مقـام فرهنگـي ـ نظـامي را كـه يـك بـار در         
نگـري ذكـر    صـورت گذشـته     نگري و هم بـه    شش مرتبه در متن، هم به شكل آينده       داستان اتفاق افتاده،    

توانـد خـود را از چنـگ آن         تا نشان دهد كه وي همچنان گرفتار خاطرات گذشته است و نمـي             كندمي
  :برهاند
» ...ترانــي فــي لحظــه جنــون كهــذه قبلــت أن أحــضر عرســك، وأن أكــون شــاهداً علــي مــاتمي«

آسا بود كه پذيرفتم به عروسي تو بيايم و شـاهد مـاتم             اي جنون در چنين لحظه  آيا  : ترجمه). 271:همان(
» ولا شـيء سـوي بدلـه سـوداء لحظـور حفـل زفافـك       . حقيبه صغيره فقط لملاقاه الـوطن «. خود باشم 

تنها چمدان كوچكي، براي وطن و يـك دسـت لبـاس سـياه بـراي شـركت در                    : ترجمه). 282: همان(
: ترجمـه ). 328: همـان (»  وعبثاً أحاول أن أنـسي ذلـك       ...ون عرسك اذن  غداً سيك «. اتضيافت عروسي 

و هـذا هـو عرسـك الـذي     «. فردا روز عروسي توست، بيهوده است كه بخواهم ايـن را فرامـوش كـنم              
. ايات كـه مـرا بـه آن دعـوت كـرده           و اين است ضيافت عروسـي     : ترجمه). 354: همان(» دعوتني اليه 

ات كـت و شـلوار سـياهم را         براي مراسم عروسـي   : ترجمه). 347:نهما(» لعرسك لبست بدلتي سوداء   «
بـار  يـك : ترجمه). 403: همان(» فما الفرق بين الاثنين   .  ومره لأدفن أخي   ...مره لاحضر عرسك  «. پوشيدم

چه تفـاوتي ميـان ايـن دو حادثـه          . بار براي تدفين برادرم   ات حاضر شوم و يك    براي اين كه در عروسي    
  .است
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  (Iterative)د تكرار شونده يا بازگو  بسام-3 -3

بـار در مـتن روايـت نقـل         بسامد بازگو، يعني رخدادي كه چندبار در داستان اتفاق افتاده است، يك           
بـا اسـتفاده   » ذاكره الجسد «نويسنده روايت   ). 91: 1386مارتين،  (» ديدمرد هر روز زن را مي     «مانند   شود؛

  :دهدري دارند را نشان مياز اين بسامد رخدادهايي را كه اهميت كمت
). 213: 2000مـستغانمي،  (» كان يستمع دائماً إلي الأشرطه نفسها التـي لا أدري مـن أيـن احـضرها      «

  .دادهميشه به نوارهايي كه نمي دانم از كجا آورده بود، گوش مي] زياد: [ترجمه
 -افتـد ر اتفاق مي   كه در داستان چند با     -راوي، در اين جملات، گوش دادن به موسيقي توسط زياد           

  .كند تا با سرعت دادن به روايت به اصل داستان برسدرا يك بار در متن نقل مي
يا مراجعات مكرر شخصيت داستان به فرودگاه در يك پروسه زماني ده سـاله و نقـل يـك بـاره آن       

» )لـي اورلـي دو  (حدث خلالها في بعض المراّت أن انتظرتـه أنـا فـي مطـار        ... عشر سنوات «: در داستان 
» اورلـي «المللـي   در طي اين ده سال بارها پيش آمـده بـود كـه در فرودگـاه بـين                 : ترجمه). 286: همان(

  .منتظرش ايستاده باشم
از طريق بسامد بازگو، نوع زندگي و رفتار خود و ديگـران را             » ذاكره الجسد «گاهي راوي در روايت     

 تكيه بر بـسامد بـازگو، بـه تفريحـات، شـب             در نمونه زير با   . كنددر گذشته به خواننده خاطر نشان مي      
ها ميان راوي و خالد در طي چنـدين سـال           نشينيهاي مكرر و دوستي و موضوع صحبت در هم        نشيني

  :كنداشاره مي
كناّ نلتقي عده مـرَّات فـي الأسـبوع،    . بعدها أصبح زياد تدريجياً صديقي الوحيد الذي ارتاح إليه حقاًّ  «

بعـدها  : ترجمـه ). 152 -151: همـان ( »...و ثيراً عن الفـنّ     طويلاً عن السياسه  نسهر ونسكر معاً، نتحدث     
. ديـديم ما در هفته بارها همـديگر را مـي   . به تنها دوستم كه واقعاً نزد او آرامش داشتم، تبديل شد          » زياد«

-مدت طولاني در باره سياست حرف زديم، در بـاره هنـر حـرف مـي               . ها داشتيم ها و مستي  نشينيشب

 .زديم
 

  نتيجه

در ايـن رمـان،   . اي برخـوردار اسـت   از اهميـت و كـاركرد ويـژه       ذاكره الجسد   عنصر زمان در رمان     
شود؛ روايت اول از نظر زماني مربوط به گذشـته و روايـت             خواننده با دو روايت درهم تنيده مواجه مي       
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شـكل روايـت   . دده ـرا تشكيل مـي ذاكره الجسد زمان حال پايه روايت . دوم مربوط به زمان حال است 
. شـود كه فصل نخست رمان، فصل پاياني آن محـسوب مـي            نحوي  وار دارد؛ به  در اين رمان، سيري دايره    

، در سـه حـوزه اصـلي         ذاكره الجسد  هاي زمان روايي در رمان    پيرامون ميزان و چگونگي پردازش مؤلفه     
نگـري  تيب، داستان بـا گذشـته     گونه نتيجه گرفت كه در باب نظم و تر          توان اين نظم، تداوم و بسامد، مي    

ترين شكل به هم خوردن نظـم و تـوالي در   نگري عمدهنگري و گاهي نيز آينده  شود و گذشته  شروع مي 
 عدم توازن زماني در بازگويي رخدادها و اسـتفاده از           رمان،درروند روايت   . است» ذاكره الجسد «روايت  
 خـود شخـصيت اصـلي داسـتان اسـت،            توسط راوي كه   -اندصورت ناقص    كه اغلب به   -نگريگذشته

، چهـار نـوع حركـت       ذاكره الجـسد  در مورد تداوم در رمان      . نشان از آشفتگي روحي و ذهني وي دارد       
روايي حذف، درنگ توصيفي، خلاصه و صحنة نمايشي قابل مشاهده است كه در ايـن بـين از درنـگ                    

 ـ       توصيفي به عنوان مهم    دربـاره كاربـست    . ي شـده اسـت    ترين جلوة شتاب منفي داستان اسـتفاده فراوان
عنصر بسامد، در رمان، هر سه نوع بسامد مفرد و مكرر و بازگو استفاده شـده اسـت كـه بـسامد مكـرر                     

هـاي  هـاي گونـاگون مؤلفـه   طور كلي آنچه از بررسـي جنبـه       بنابراين، به  پركاربردترين نوع بسامد است؛   
تغانمي در اسـتفاده مناسـب از       آيـد، ايـن اسـت كـه مـس          بـه دسـت مـي      ذاكره الجـسد  زمان در روايت    

نگـري، تكـرار و     كاركردهاي روايي زمان به خوبي عمل كرده و ماهرانه توانسته است به يـاري گذشـته               
هاي پنهاني ذهنيـت شخـصيت   تداوم زماني رخدادها، بستر مناسب را براي نزديك شدن خواننده به لايه   

 .اصلي، فراهم آورد
  هانوشتپي

 . رضا عامري مد نظر بوده استهها، ترجم ثالبرگردان شاهد و م در -1
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